
 

 

 درس پانصد و نود و یکم

 بحث در تشکیک وجود

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

 منشأ ابهام و سردرگمی در مسائل فلسفی

طورکلی مباحثی که در این جلد یک که خب به
شود گفت که اُس و خیلی هم مهم بود مطرح شد می

اصل برای مباحث بعدی فلسفه که در اطوار وجود 
باشد چون این مباحث مربوط به اصل هست می

وجود و خود نفس حقیقت وجود که آیا این حقیقت 
دارد اعتباری هست دارد یا برنمیوجود ماهیت برمی

یا غیر اعتباری و حقیقی ارتباط ماهیت به او چیست 
و آیا این وجود تشکیک دارد یا قابل تشکیک نیست 

طور مباحث مربوط به عدم به ملاحظۀ خود و همین
المجموع پایه و اساس برای مباحث حیثوجود من

 آتی و اطوار وجود است.
در بحث علیت یکی از اطوار و آثار و 

بحث قوه و فعل است  خصوصیات متفرع بر وجود
که یکی از این مباحث خیلی مهم راجع به وجود 
است مباحث مربوط به تضاد در آثار وجود خیلی 
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طور بحث در مسائل مبحث مهمی هست و همین
رود که مسائل الهیات است. مباحث تر میخاص

شود. تنهایی شامل مینفس یک جلد از اسفار را به
همی در این مبحث صفات و اسماء خب مباحث م

زمینه هست. مبحث قصد، مقصد و غایات از مطالب 
مهم است. اینها آثار وجود است که متفرع بر این 
مسئله است بنابراین اگر یک مقداری این قضیه در 
جلد اول به طول کشید چندان هم خالی از فائده نبود 

ها و تذییلات زیرا آنچه که در مطالب و در صحبت
ت دِراسی حوزوی به این شود در کیفیدیده می

شود یعنی توجه شایستۀ او را مبحث کمتر توجه می
که خیلی بینیم درحالیما در این دروس متعارف نمی

شد و مباحث باید بیش از این روی این قضیه کار می
 کرد.بیشتر ادامه پیدا می
کنیم افرادی که بعد از گذشتن ما مشاهده می

کنند ار را هم تمام میسالیان سال حتی مثلًا دورۀ اسف
اما نسبت به خیلی از مسائل فلسفه دچار ابهام و 
سردرگمی هستند برگشت همۀ اینها به عدم شناخت 
کافی از مسئلۀ وجود است؛ در مسئلۀ قوه و فعل اگر 
ملاحظه کرده باشید در مسئلۀ علیت و معلولیت و در 



_________________________________________________________________ 

3 

مسئلۀ ربط حادث به قدیم در مطالب بزرگان ـ حالا 
جا یک مقدار ما هم جسارت به خرج بدهیم ـ در این

در همین بحث اصول فلسفه و روش رئالیسم شما 
بینید که در قضیۀ قوه و فعل عبارات، عبارات می

محکم و قاطعی نیست عبارات محشّی و یا در مبحث 
صورت مجمل و عدم ربط حادث به قدیم مسئله به

 طور دربیانِ واضح در آنجا مطرح شده است و همین
لای عبارات ها را در لابهمسئلۀ علیت باز ما این تردید

کنیم و برگشت همۀ اینها به این است که مشاهده می
در مسئلۀ وجود که آن قضیۀ اصالت وجود که خیلی 
مطلب مهمی است در مبحث اصالت وجود درقبال 
اعتباریت وجود و اصالت ماهیت و بعد هم مسائل 

ۀ تشخص وجود دیگر که متفرع بر این که مسئل
هست یا تشکیک وجود و کیفیت تشکیک وجود و 
فرق تشخص و تعین با اعتبار تشکیک در وجود که 
جمع بین این دو مسئله قدری مشکل است. این برای 

 این جهت است.
 حل شدن مسائل فلسفی درصورت روشن شدن اصالت وجود و شئونات ذاتی وجود

اگر این مسئلۀ خود حقیقت و اصالت وجود و 
شئونات ذاتی وجود برای انسان روشن بود تمام 
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مسائل فلسفی برای انسان حل است و دیگر هیچ 
گونه مشقتی دیگر در صعوبتی در اینجا ندارد و هیچ

بینید که اینها اینجا نیست. بسیاری از افراد را شما می
اند ولیکن مخالف با فلسفه سر از آب فلسفه خوانده

دی که اینها معترض بر آورند. بسیاری از افرادرمی
مبانی فلسفه هستند حالا گاهی از اوقات با لحن 

ها تربیتمؤدبانه و لکن در بعضی از اوقات مثل بی
ادبانه و هرزگو از مبانی فلسفی تعبیر خیلی بی

آورند اینها افرادی هستند که در مسئلۀ وجود گیر می
هستند یعنی این حقیقت برای آنها ناشکفته مانده 

طرف و اند و دارند به اینچوب را برداشته وقتآن
 زنند.طرف میآن

دانم در مطلبی را ذکر کردم در همین کتاب ـ نمی
کجا بود! در صلاة جمعه یا در اجماع یا اسرار ـ که 

وقت برای آقای سید مهدی روحانی در منزل قم یک
دیدن آقا آمدند و از ایشان سؤال کردند که این مسئلۀ 

همه راجع به آن حرف و نقل ه اینوحدت وجودی ک
هست چیست؟ این بنده خدا فلسفه نخوانده بود و 
از این مطالب برّانی برّانی بود ولکن معاند نبود؛ فرد 

خواست قضیه برایش حل و معاندی نبود و می
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طرف هم خب خصوصیات روشن شود و از آن
دید و دید افعال و رفتارش را میمرحوم والد را می

شود دید خب این را که نمیرا با بقیه میامتیازش 
طور دربیاید بگویید: بر انکار کرد. اینکه شما همین

ها خب این که راه فلان فلسفه و فلان و این حرف
ها ها است؛ لاتعقلائی نیست این منطق، منطق لات

زنند ما حتی به مطالب خلاف طوری حرف میاین
 آوریم.چنین تعبیراتی نمیاهل تسنن هم یک هم

محتوا و لاطائلات گوییم که مطالب پوچ و بیمی
طور تعبیرات فقط برای چهارراه دارها و این اما این

راه و اینهاست و در شأن راه و ششهای پنجافراد لات
یک طلبه نیست فَکیف به شخصی که متصدی 

گونه مرجعیت و اینها باشد ولکن خب ظاهراً این
و اظهار ما فی ضمیرها ها مانع از ابراز مسئولیت

نیست و همان ضمیرها که ملوّث به شهوات و 
های دنیوی است مضافاً بر ریاسات و به سرگرمی

واسطۀ تعصب و عناد اینکه چشم و گوش افراد به
صورت نسبت به حقایق وقتی بسته بشود دیگر دراین

گردد زبان به مطالب صحیح و مؤدب و منطقی نمی
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ها اصلًا کاری نیست و بعضی گونه افرادحالا با این
اند طورکلی اینها حتی این دروس را هم خواندهبه
اند ولی فهمیدن این مطالب چیز اینکه نخواندهنه

دیگری است و فهم این مسائل با خواندن تفاوت 
 کنند.می

دادند، اتفاق مرحوم علامه وقتی که درس می
افتاده بود، من در مواردی این مطلب را شنیدم که 
ایشان بعضی از افرادی که در درسشان شرکت 

شدند، در فهم کردند دچار یک اختلالاتی میمی
رفتند و آنها شدند و ایشان میمعنی دچار شبهاتی می

آوردند و درآوردن از شبهه هم را از آن شبهه درمی
دانید، نه به معنای تقریر صحیح و واقعی شبهه که می

بیان بعضی از  مالی واست بلکه به معنای ماست
صورت عادی کیفیت و طرقی که آن مطلب را دیگر به
گرفتند که در جلوه بدهد و بعد هم از آنها التزام می

طور نبود که بروند حالا ایندرسشان شرکت نکنند. 
شد آن تر مییک توضیحی بدهند، چون کار خراب

کسی که در درس آمده قاطی کرده است اگر قرار 
های دیگر به او گفته بشود دیگر باشد در خانه چیز

رود! منظور این است که بالای کوه خضر می
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کردند خلاصه دیگر مسئله رفتند با او صحبت میمی
کردند و بعد هم چنین بسیط برایش حل میرا هم

 کردند.ردش می
مرحوم آقا در آن قضیۀ وحدت وجود وقتی که 

کنند ایشان مرحوم روحانی از ایشان سؤال می
وساده در حد فهم یند با بیاناتی خیلی صافآمی

او هم مطلب را به این کیفیت گویند و خودش می
پذیرد اما آن ادراک علمی مسئله به شکل جدی می

ها وقت برای دقت و فهم و این نیاز به روزها و ماه
نحوی بتواند مطلب برایش مسائل داشت که انسان به

ند در مواجهۀ با حل بشود ـ در حداقل البته ـ که بتوا
های استدلال مخالفین خیلی به راحتی فراز و نشیب

که در مباحث طوریو به سهولت پاسخ بدهد همان
 فقهی این مطالب به آن کیفیت ذکر شده است.

خدا مرحوم استادمان آقای غروی را رحمت کند 
گفتند که وقتی آقای بروجردی در قم آمده ایشان می

ه بودند. صلاة مسافر هم بود صلاة مسافر شروع کرد
خاطر شعب مختلفی که دارد جزء مسائلی است که به

آن میزان علمیت فقیه در بیان این مسئله روشن 
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شود، چون فروعاتی دارد و یک مقداری ارجاع می
فروعات به آن اصول کار دارد لذا صلاة مسافر یک 

ای است برای اینکه شخص در میان اهل فضل سوژه
شود. اتفاقاً من هم همین صلاة مسافر و اینها مطرح ب

ها طول کشید ـ را پیش مرحوم شیخ مرتضی مدت
 خواندیم.دو سال طول کشید ـ که می

گفتند که ایشان شروع به صلاة مسافر خلاصه می
کردند و خیلی بحث دامنه پیدا کرد و بالا و پایین و 

مرحوم سید محمد [. رفت]طرف طرف و آناین
قم نبود، رفته بود ییلاقات و در ای حجت کوه کمره

قم نبود، تابستان بود وقتی که آمدند و ایشان هم 
. زمان با ایشان صلاة مسافر شروع کرده بودندهم

حالا یا قبلًا قرار بود شروع کنند یا آن موقع فی 
البداهه شروع کرده بود و این شده بود یک مسئلۀ 

م گویند که مرحومی. تعارض و مقایسه بین ایشان
ای بود آقای حجت از نظر علمی قوی بود و استوانه

آمد یعنی کم و از پسِ آقای بروجردی برمی
آقای بروجردی از نظر علمی و اینها . آوردنمی

شخص جامعی بود مخصوصاً اطلاعش بر اخبار و 
نظر مورد اینها اطلاع نسبتاً وسیعی بود و از این نقطه
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از همان  آقای حجت. توجه فضلا قرار گرفته بود
ها آن را ابتدا که آمد با دوتا روایت از میان این روایت

اصل قرار داد و همۀ مطالب را به آن برگرداند؛ یعنی 
قدر راحت مسئله را جمع کرد که گویند که اینمی

جای اینکه از اول برود در باب به[! عجیب بود]
تعارضات و این چیزها ـ شاید این مطلب را شما در 

های ما این مسئله را دیده ها و بحثتکیفیت صحب
باشید و این قضیه را احساس کرده باشید ـ آمد با 
دوتا روایت که آن را اصل برای مبنا قرار داد آنها را 
تثبیت کرد بعد تمام روایات متعارضه را بر اینها حمل 
کرد و مسئله خیلی راحت و اینها شد و چند ماه را با 

گویند که را حل کرد و میای مسئله یک ماه و خورده
صلاة مسافر آقای حجت در آن موقع خیلی درمقابل 

ایشان ! ]آقای بروجردی صدا کرد و ایشان را کنار زد
به عوالم بالا و پایین رفته بود که حالا یک آشی 

دفعه یک...[ فلان باشد و ]درست کنیم که نخودش 
این [ به هم زد و]همه را [ مرحوم حجت]از اول 
 !ا جدا کردقضیه ر

ها در این قضیه گیر در مسئلۀ مبانی فلسفی خیلی
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خاطر شود بهکردند و مطلب با شک و اینها انجام می
عدم ادراک صحیح دو مسئله است؛ یکی مسئله 
اصالت وجود است و یکی هم مسئلۀ وحدت وجود 
است. مطلب سوم که متفرع بر اینهاست مسئلۀ 

وجود و  تشکیک بر وجود است. در مسئلۀ اصالت
ای که وحدت وجود هم وحدت وجود در این مسئله

متفرع بر اصالت وجود است در اینجا مطلب اگر 
کاملًا مشخص و روشن بشود آن مسئلۀ بعد که 

الِاختلاف بین اعلام تشکیک در وجود است و مابه
است آن قضیه دیگر آن صعوبت و اشکال خودش را 

 دهد.دیگر ازدست می
در مسئلۀ ماهیت و مسئلۀ  اگر درنظر شما باشد

وجود در آن وقتی که راجع به این قضیه صحبت 
شد من این مطلب را در آنجا عرض کردم که می

نظر برداشتی که از ماهیت هست آن برداشت به
نحو دیگری مطرح توان بهرسد با برداشتی که میمی

کند. در قضیۀ اصالت ماهیت ـ حالا کرد تفاوت می
کنیم چون اصلًا صحبت نمی در اصالت ماهیت که

طورکلی اصلًا جای بحث نیست و از این مسئله به
فارغ هستیم ـ این مطلب بالِاجمال و فقط همین 
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ای بشود که آن کسانی که قائل به اصالت اشاره
نظر از ماهیت هستند قائل هستند بر اینکه صرف

حدّنفسه اعتبار خاص و وجود، خود ماهیت فی
ماهیت یک استقلالی دارد که  استقلال دارد؛ یعنی

روی آن استقلال خودش وجود در آنجا حمل 
ای و یک طوری از اطوار شود و آن را به یک نحوهمی

حدّنفسه دارای یک آورد؛ یعنی این ماهیت فیدرمی
وزانی است، یک استقلالی دارد، یک غنائی در ذات 
خود دارد و این غنائی که در ذات خود دارد آن غنا 

جایی نیاورده است بلکه همان اراده و مشیت را از 
پروردگار نسبت به جعل ماهیت آن اراده و مشیت 
همان علت اصلی برای تحقق اوست یعنی علت 
اصلی برای تحقق او آن ارادۀ پروردگار بر اصل 
ماهیت است منتها ذات پروردگار در اراده و مشیّت 
خودش به جعل ماهیات، ]یعنی[ متعاقباً دو جعل در 

گیرد که یکی جعل ماهیات در ذات اینجا انجام نمی
طور ربوبی خودش و دوم افاضۀ وجود بر او! نه این

نیست همان اراده و افاضۀ پروردگار نسبت به تکوین 
ماهیت عبارت از تحقق دو شیء در خارج است؛ 
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یکی خود ماهیت و یکی هم عروض وجود بر او، 
هیت را خدا اینکه دو چیز در اینجا باشد؛ یکی مانه

وجود آورد که افراد و های قبل استقلالًا بهدر سال
اشخاص در اینجا در بحث علم عنائی حق قائل به 

اند که این در مسئلۀ علم عنائی حق این اشتباه شده
قضیۀ حضور ماهیات بدون وجود خارجی مورد نظر 

 هست.
 عدم انفکاک ماهیات و وجود در خلق

 لم عنائی حق، بنا بر مبنای اصالة الماهویکیفیت حضور علمی اشیاء در ع

بنابراین ماهیات جدای از وجود هم خلق 
شوند منتها بعد از این خلق ماهیات در آن علم نمی

ای که همۀ طورکلی در آن صندوقچه و قفسهعنائی به
هایی که برای یک ها در آن موجود هست؛ نقشهنقشه

شود می هایی که برای یک منطقه ساختهمنطقه و خانه
دهند و بعد به همه را جداجدا در این قفسه قرار می

آورند دست ها را میموقع هرکدام از این پرونده
دهند که آن را اجرا کند. پس همۀ این معمار و بنّا می

ها هست و هنوز بیرون نیامده است. ها در قفسهنقشه
یکی اینها را وقت که وقت اجرای اوست یکیآن
گویند که شما این را در این منطقه آورند و میمی
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اجرا کن این خانه را در آن گوشه اجرا کن، این 
ذلک. این حضور خیابان را در اینجا بکش و امثال

علمی اشیاء در علم عنائی حق را به این کیفیت تعبیر 
اند که اینها در علم عنائی حق به این نحوه کرده

الت حضور دارند. یعنی آن کسانی که قائل به اص
ماهیت هستند اینها این نحوه حضور را در آن علم 
عنائی حق به این شکل و به این کیفیت احساس 

کنند، حالا بعداً آن اراده و مشیت نسبت به وجود می
 گیرد.خارجی تعلق می

 هااصالة الماهوی اشکال به مبنای

شود این است که اشکالی که بر اینها وارد می
موجودٌ أو عنائی حق  همین حضور اشیاء در علم

گویید که این صور در علم عنائی شما می معدومٌ؟!
گوییم که خب صور هست و وجود حق هست می

کنیم خارجی و وجود اعیان نیست اینها را قبول می
ها که در علم عنائی حق هست ولی این صورت

بالأخره هست یا نیست؟ اگر بگویند که نیست پس 
لق گرفته و عدم هم که علم حق به جهل و به عدم تع

شود به عدم تعلق بگیرد. لا شیء است و علم نمی
اگر همین صور در علم عنائی حق هست بنابراین در 
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اینجا ماهیات موجود هستند منتها کیفیت وجودشان 
کند؛ یک وقت کیفیت وجود کیفیت جوهر فرق می

آن ماهیت جوهر مجرد  تجردی است یعنی جوهر
شود یعنی مرکب از اده میاست و یک وقتی جوهر م

شود. وقتی که آن جوهر هیولا و ماده و صورت می
شود پس باز مجرد است وجودش وجود مجردی می

خواهید وجود را امر شد. شما میکرّ علیٰ ما فرّ 
اعتباری بدانید و فقط مختص به ذات حق بدانید و 
اصالتش را به ذات حق بدهید و نسبت به بقیۀ این 

قائل به اعتباریت وجود هستید  صور و ماهیات
اصالت با ماهیت است وقتی اصالت با ماهیت شد 
شما برای این ماهیات چه وعاء و ظرف و مکانی را 

طور نیست که گیرید. بالأخره ماهیات ایندرنظر می
اند. تکوّن الآن این ماهیات فقط تکوّن ذاتی پیدا کرده

. تکوّن شان اختصاص به این برهه از زمان نداردذاتی
خارجی آنها مربوط به این زمان است ولی تکوّن 
ذات خود ماهیت این حداقلش این است که در علم 
عنائی حق هست حالا اصلًا ما کاری نداریم بر اینکه 

کنند و حالا آن افرادی که اشراف و اطلاع پیدا می
ای بخواهد منعقد بشود خبر هنوز قبل از اینکه بچه
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 است[؟!کنند ]چگونه پیدا می
کند السّلام سؤال میوقتی مأمون از امام رضا علیه

هایش راجع به همان کنیز زاهریه که داشت و بچه
خواهد که یک شد وقتی که از حضرت میسقط می

دعائی کند یک عنایتی کند و اینها حضرت 
فرمایند که این بار که کنیز تو از تو حمل برداشت می

عین   1؛«بِأمُّه أشبه الناس»زاید که فرزندی می
مادرش خواهد بود! یک زائده در دست راست 
اوست و یک زائده در پای چپ او موجود است! 

دنیا آمد معلوم شد که این  وقتی که این بچه به
انگشتش یک زائده دارد. حضرت از کجا این مسئله 

که هنوز بچه وجود خارجی ندارد؟ را فهمید درحالی
تعلق گرفت و خب این علم حضرت به چه چیزی 

به چه مطلبی تعلق گرفت؟ آیا حضرت در آنجا 
خودشان در نفس خودشان انشاء این مولود را کردند 

تواند این کار را هم یا نه حکایت کردند؟ حضرت می
بکند ولی حکایت بود؛ مسئله مسئلۀ حکایت بود که 
در علم ازلی این قضیه و این مسئله به این کیفیت 

                              
 .34، ص 2السّلام، ج علیه . عيون اخبار الرضا 1
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د ندارد و معدوم است بود!! خب چیزی که وجو
گیرد؟! حالا چطور علم حضرت به او تعلق می

قدر حضرت را کنار بگذاریم همین مردم عادی این
از مسائل و چیزها و اخبارات که افراد نسبت به آینده 

 دهند ]چطور است[؟!می
خدا مرحوم حاج هادی ابهری را رحمت کند یک 

شد و از اقوام ما هم بنده خدایی بود که حامله نمی
ها گذشته بود و در یک مجلسی او هم بود بود سال

مرحوم حاج هادی یک سیبی برداشت و به افرادی 
که در آنجا بودند گفت: نفری یک حمد به این سیب 

بخورد. یک  بخوانید و این را به این بنده خدا بده
ها دانشگاهی جوانی هم آنجا بود از همین امروزی

گفت: ما خندید و میکرد و میهم بود مسخره می
هم بخوانیم؟! حاج هادی گفت: تو هم بخوان! یعنی 
مجبورش کرد که او هم بخواند! همان کسی که 

آورد و بعد رو کرد به کرد و بازی درمیمسخره می
روی گفت: اِلَدی، میآن شخص به همان زبان ترکی 

خوری و نصفش را هم امشب نصفش را خودت می
روید و بعد هم دهی بعد حمام هم میبه خانمت می

زاید، به او گفت: یک دختری حامله خواهد شد و می
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اسمش را هم فاطمه بگذار. ایشان همه را در آنجا 
گفت. خب او دیگر از آن کارهای امام رضا را که 

که امام رضا امام بود و حالا انشاء نکرد! حالا برفرض 
این کنیز ظاهری را در آن عالم کرده بود اما او که 

طور نبود خب یک آدم عادی بود او دیگر از کجا این
داند که این حامله خواهد شد؟! به دو روز هم می

شان زیاد بود! اینکه شد و نکشید حامله شد، عجله
شتند. الآن دختر هم زایید و اسمش را هم فاطمه گذا

خودش فوت کرد و دخترانش زنده هستند و 
کنند. این از کجا این را فهمید؟! شان را میزندگی

هنوز که وجود پیدا نکرد. علم این پیرمرد 
ضمیر به این شیء خارجی به چه چیزی تعلق صافی

گیرد! شما گرفت؟! علم که به عدم تعلق نمی
وم گویید که ماهیتی که موجود نیست خب معدمی

است و بین وجود و عدم هم حد فاصل نداریم، 
گوییم که این صورت خارجی این دختر در علم می

شود: عنائی بود و او به آنجا اطلاع پیدا کرد پس می
بود! پس همین صورت موجودٌ! وقتی که این 
صورت موجود است؛ یعنی وجود به او تعلق گرفت 
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 اش فرق کرد وجود در آنجا جوهر تجردیو نحوه
بود و مجرد بود حالا جوهر ماده شد. پس باز بالأخره 

ای را شما نتوانستید برای ماهیت یک حقیقت مستقله
ترسیم کنید که آن حقیقت مستقله جدای از وجود 
روی پای خودش تکوّن داشته باشد. این مسئله را 
درنظر داشته باشید تا مقدمه برای مباحث آتی باشد 

 شاءالله.إن
 محمّد و آل محمّد أللهم صلّ علی
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